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در آخرین ماه فصل بهار، تئاتر کشور 
به روزهای پــر رونقی رســیده که در 
نوع خود جالب توجه اســت. گروه های 
مختلف تئاتری با سلیقه های متفاوت بر 
صحنه حضور دارند و برای تماشاگران 
حرفه ای تئاتــر، اجراهایی با ســبک و 
دغدغه هایــی مملو از تکثــر و تکرار را 
تدارک دیده انــد. در این میان نســل 
جدید تئاتری با ذوق و علاقه، توانســته 
گوی سبقت را از باتجربه های بی انگیزه 
برباید و جان تــازه ای به فضای عمومی 
هنر نمایش ببخشــد. پس جای تعجب 
نخواهد بــود که رژیم قدیــم تئاتری با 
زیباشناسی تثبیت شده اش، به تدریج 
کنــار رود و اجراهایی بــا لحن و طعم و 
روایتمندی های نو، عرصــه نمادین را 
فتح کند و حرف تــازه بزند. به واقع بازار 
تئاتری کشــور نیاز به محصولات تازه 
دارد و از اجراهای ملالت بــار قدیمی، 

خسته شده است. 
جالب آن که پــدران تئاتــر مدتی 
می شــود که احســاس خطر کــرده و 
نتوانسته اند از این هراس دائمی، رهایی 
یابند. نتیجه این شــکاف و جدال تازه، 
برآمدن فضایی اســت نو که پر از امید و 
نگرانی بوده و می تواند همچون یک سیل 
ویرانگر عمل کرده و تمامی دستاوردهای 
قدمای تئاتر را از راه برکند و جغرافیایی 
یکسره مجزا از تاریخ تئاتر معاصر ایران 

زمیــن تعریف کند. بــه دیگر 
ســخن، قلمرو تئاتر ما با این 

نسل تازه که مسلح 
به مطالعات اجرا 
و شیوه های نوین 
دراماتورژی است، 
به قلمروزدایی از 
ایــن جغرافیای 
هنری مبادرت 

یــده و در  ز ور
ادامه کار، توانســته 

قلمروگــذاری کند. 
در این میــان برپایی 
جشنواره های تئاتری 
در دانشــگاه های 
کشــور می تواند 
طلیعــه محیطی 

تــازه باشــد کــه 
میــل نــدارد درجا 
بزند و زیباشناســی 
مضمحــل قدیمی 
را مــدام از طریــق 
اجراهایی کسالت بار، 
بازتولید کند. در این 
تضاد و تنازع تئاتری، 

تماشای اجراهایی که 
رنگ و بوی جوانی و 
آماتوریســم دارند و 

فی المثل در جشنواره های دانشگاهی 
تئاتر بر صحنه آمده اند نشــان از همان 
وضعیت آستانه ای است که می توان از 
یک فضای دانشــجویی انتظار داشت 
و عرصه نمادیــن را بحرانــی کرد. 
اجراهایــی کــه بدیل 
تئاتر بدنه محسوب 
شــده و به مناسبات 
مــادی و حرفــه ای 
آلوده نشده و همچنان 
پیشرو هستند. با این 
توضیحــات کوتــاه 
در بــاب وضعیت این 
روزهــای هنــر نمایش 
در ایران امــروز، به اجرای 
نکراسف خواهیم پرداخت 
که این روزهــا بر صحنه  
است و توانســته  حرفی 

تازه بزند.
مصطفــی کوشــکی 
بعــد از مدت هــا دوری از 
صحنه تئاتر، این شــب ها 
در سالن اســتاد ناظرزاده 
کرمانی مجموعه ایرانشهر، 
خوانشی تازه از »نکراسف« 
ژان پل ســارتر را به مرحله 
تولید رســانده و به کمک 
گــروه همــدل و جوان 
خویــش، این فرصــت را 
یافته که فضای سیاسی 
نمایشنامه را تاحدودی 

کنار گذاشته و به کمدی موقعیت برسد. 
به هر حال نکراسف، یکی از کمدی های 
سیاسی پراهمیت ادبیات نمایشی جهان 

اســت و از یــاد نبرده ایم که 
چگونه محمــد رحمانیان 
ســال ها پیش، توانســت 

یک تئاتــر تلویزیونی 
با کیفیــت از این 
اثر مانــدگار را در 
شبکه چهار سیما 
به نمایش درآورد 
یــی  نما هنر و 
زنده یــاد احمد 
آقالو را بار دیگر 
در فضای تئاتری 
نــه کند.  جاودا

مهدی کوشــکی 
در مقــام نویســنده 
و دراماتــورژ، متنی 

خلاصه از نمایشــنامه 
ســارتر تهیه کــرده و 
در مــدت زمانــی نود 
دقیقــه ای، روایتــی 
فشــرده از تقابل نظام 
شــوروی بــا غــرب 
سرمایه داری را در اوج 
جنگ ســرد بازنمایی 
می کند. طراحی صحنه 
خلاقانه اجــرا بر مدار 
یک صفحــه چوبی 
متحرک شکل یافته 

که بنابر ضرورت کنش هــای اجرایی، 
بالا و پایین شــده و صحنه های مختلف 
را رویت پذیر می کند. بازی بازیگران در 
خدمت واقعیت صحنــه بوده و مبتنی 
اســت بر دلقک مابــی و اغراق های 
کنترل شده. بازی ها با مهارت و دقت 
مثال زدنی، هستی شناسی هر 
صحنه را بازتــاب می دهد و 
سیاست کارگردان را عینیت 

می بخشد. 
در این میــان نورپردازی 
کمینه گرایانه و موســیقی 
 ، نیــک و لکتر ا
فضاسازی مناسبی 
را ایجاد کــرده و به 
ریتم مناســب اجرا 
یاری رسانده، طوری که 
زیباشناســی صحنــه 
در خدمت یــک فضای 
جفنگ سیاســی است. 
مصطفی کوشکی نشان 
داده اهــل انعطاف بوده 
و خود را مقید به جهان 
ســارتری نمایشــنامه 
نمی دانــد. نتیجه این 
شکل از خوانش اجرایی 
بــه حضــور صحنــه ای 
تماشاگرپســندی منتهی 
شده که علاوه بر مفرح بودن 
به راحتی تماشــاگران را 
ســرگرم می کند و جهان 

سیاســی قرن بیســتمی فیلســوف 
فرانســوی را معاصر اینجــا و اکنون ما 
می  کند. از این منظر اجرای نکراســف 
کوشکی می تواند پیشنهاد خوبی برای 
سیاســت اقتباس در فضــای حرفه ای 
تئاتر باشــد و بدیلی کاربردی در مقابل 
انبوهی خوانش های به اصطلاح وفادار 
ملال انگیز که ارزش افزوده ای ندارند و به 
نوعی اتلاف منابع محسوب می شوند. 
همکاری بــرادران کوشــکی تا به 
اینجا، نتایج خوبی به ارمغان آورده 
و توانسته اندکی از اتمسفر سنگین 
اجراهای اقتباسی متکلفانه تئاتر 
بدنــه را کاهش دهد. صــد البته 
پرسش این خواهد بود که آیا این 
مولفه، می توانــد رهایی بخش 
باشــد؟ پاسخ روشــنی در این 
زمینــه وجود نــدارد امــا از 
قرائن این گونــه برمی آید که 
مناســبات مادی تولید تئاتر 
به گروه هــای اجرایی اجازه 
نمی دهد که یک نمایشنامه 
را به شکل کامل به صحنه 
آورده و بــرای مثــال در 
مدت زمــان طولانی در 
مقابل تماشــاگران اجرا 

کنند. در واقعیت امر، مناســبات 
تولید تئاتر به محدودیت هایی منجر شده 
که دراماتورژی متن را گریزناپذیر کرده 
و به خوانش هایی اولویت بخشــیده که 
نسبت به حوصله و ذائقه تماشاگر طبقه 

متوسطی مرکزنشین، بی توجه نباشد. 
نکراسف سارتر به طور فشرده به صحنه 
می آید و جلب نظر مخاطبــان را مورد 
توجه قرار می دهد. بازی های اغراق شده، 
طراحی صحنه کمینه گرایانه و منعطف، 
به یک کمدی اجتماعی تماشایی میدان 
داده که بیش از سیاســت، به مناسبات 

انسانی اهمیت می دهد. 
از این جهت، با اثری مواجه هستیم 
که سبکبال به ســوی »سطح« عزیمت 
می کند و توهــم »عمق« نــدارد. این 
سیاست اجرایی، این مسئله را گوشزد 
می کند که در زمانه ای به ســر می بریم 
که امکان رســتگاری در سرعت است 
و از معناگرایــی گریــزان. امتنــاع از 
مفهوم گرایی و تکیه بر امکانات اجرایی 
یک متن دراماتورژی شــده، نکراسف را 
شوخ طبعانه و تماشایی کرده و مخاطبان 
را با نمایشی سرحال مواجه کرده است 
که می توان به ملاقاتــش رفت و کیفور 
شد. به هر حال در جایی که همه چیز به 
واسطه منطق گیشه، به امری مبادله پذیر 
بدل شده اســت می توان وضعیت کلی 
نمایش نکراسف را ذیل همین روح زمانه 
درک کرد که شــتاب گرایانه و پر ابهام 
اســت. این که تئاتر سیاسی، این روزها 
از فرم رادیکال تهی شــده و به رضایت 
مخاطب تقلیل یافته، تقصیر گروه های 
اجرایی نمی تواند باشــد. مسئله اصلی 
بی شک نظام زیباشناســی و مناسبات 
مادی تولید این روزهای تئاتر است که 
سطحی بودن و شتاب را می طلبد و از هر 
نوع امر استعلایی گریزان است. نمایش 
نکراسف در این منطق پسامدرنیستی 
معنا می یابد و سیاست 

را خطاب می کند.

صالحی امیری خبر داد؛
تصویب 5 آیین نامه مشوق گردشگری 

در دولت
صالحی امیــری با اعلام 
خبر تصویــب ۵ آیین نامه 
مشــوق گردشــگری در 
دولــت گفــت: امیدواریم 
سال ۱۴۰۴ سال جهش در 
زیرساخت های گردشگری 
باشــد. به گزارش ایلنا، رضا صالحی امیری در پایان جلسه 
هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره مشوق های 
دولت در حوزه گردشگری گفت: درخصوص مسائل داخلی 
خوشبختانه ما  ۵ آیین نامه را در دولت به تصویب رساندیم 
که پنج مشوق برای سرمایه  گذاری در زیرساخت هاست و به 
توسعه زیرساخت های گردشگری در ایران کمک می کند. 
وی ادامه داد: همه این ۵ آیین نامــه منبعث از قانون برنامه 
هفتم است. یکی از این مشوق ها ساخت مجتمع های ترکیبی 
است یعنی فردی می تواند علاوه بر اینکه هتل می سازد در آن 
ساختمان چند طبقه اداری و مسکونی و تجاری داشته باشد 
این مجتمع ها در دنیا مرسوم است اما در ایران انجام نشده 
اســت. این مصوبه قدم بزرگی برای توسعه زیرساخت های 
گردشگری و هتل در ایران است. صالحی امیری گفت: مجوز 
دیگر بحث محاسبه هزینه گاز اســت که عملا یک چهارم 
هزینه واقعی را هتل ها و مجتمع های گردشگری پرداخت 
می کنند، دولت ۵ مشوق را برای توسعه گردشگری کشور 

ایجاد کرد.
    

بیانیه صدها نویسنده جهان درباره »غزه«
۳۸۰ نویسنده و سازمان 
از جمله »زادی اسمیت«، 
»ایان مک ایوان«، »راسل 
تــی دیویــس«، »حنیف 
قریشی«، »فرانک کاترِل-

بویس« و »جــرج مانبیو«، 
نامه ای را امضا کرده اند که در آن آمده اســت: جنگ دولت 
اسرائیل در غزه، نسل کشی است و باید فوراً آتش بس اعلام 
شود. به گزارش »گاردین« در این نامه آمده است: »استفاده 
از واژه های »نسل کشــی« یا »اقدامات نسل کشانه« برای 
توصیف آنچه در غــزه رخ می دهد دیگر موضوع بحث میان 
کارشناسان حقوق بین الملل یا سازمان های حقوق بشری 
نیست.« در این نامه تأکید شده است که: »این نسل کشی 
همه ما را درگیر می کند. ما شاهد جنایات نسل کشی هستیم 
و با سکوت خود آن ها را تأیید نخواهیم کرد.« نویسندگان 
این نامه خواستار توزیع فوری و بدون مانع غذا و کمک های 
پزشکی در غزه از سوی ســازمان ملل و آتش بسی هستند 
که »امنیــت و عدالت را برای همه فلســطینی ها، تضمین 
کند«. آن ها می گویند اگر دولت اســرائیل به درخواست ها 
برای آتش بس فوری گوش ندهد، باید تحریم هایی علیه آن 

اعمال شود.
    

رقابت »نوروز« 
در جشنواره کینولوب لهستان

فیلم سینمایی »نوروز« 
ساخته ســهیل موفق در 
بخــش مســابقه دهمین 
لمللــی  ره بین ا جشــنوا
فیلــم کــودک و نوجوان 
»کینولوب« لهســتان به 
نمایش درمی آید و با ۱۱ اثر دیگر از کشورهای مختلف رقابت 
خواهد کرد. به گزارش دبیرخانه جشنواره کینولوب، این فیلم 
که ساخته یکی از اعضای سیفژ است، در ادامه حضورهای 
بین المللی خود، نماینده ای از سینمای کودک و نوجوان ایران 
در یکی از جشنواره های معتبر اروپایی خواهد بود. جشنواره 
»کینولوب« یکی از رویدادهای مهم و معتبر اروپا در حوزه 
سینمای کودک و نوجوان است که هر ساله در لهستان برگزار 
می شود. این جشنواره با تمرکز بر آثار خلاقانه و تأثیرگذار 
برای مخاطبان ۴ تا ۱۸ سال، میزبان هزاران کودک، نوجوان 
و خانواده های علاقه مند به سینما است. در خلاصه داستان 
این فیلم آمده است: »نوروز در راه است، اما اهریمن در کمین 
نشسته تا بهار را نابود کند.« بازیگران این فیلم عبارتند از: علی 
نصیریان، شبنم مقدمی، مهدی هاشمی، افشین هاشمی، 
مهتاب ثروتی، سیاوش چراغی پور، علی بوراک جیلان، طاها 
شادی فر، سحر حسینی و علیرضا آرا. جشنواره بین المللی 
فیلم کودک و نوجوان »کینولــوب« از ۲۳ تا ۲۸ خردادماه 
۱۴۰۴ )۱۳ تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵( در شــهر ژشوف، لهستان 

برگزار خواهد شد.
    

بازگشایی خزانه جواهرات ملی 
از دهم خرداد

خزانه جواهرات ملی از 
روز شنبه )۱۰ خرداد ماه( 
برای بازدید عموم بازگشایی 
می شــود و علاقه منــدان 
می تواننــد در روزهــای 
شنبه تا سه شنبه هر هفته 
)به اســتثنای روزهای تعطیل( از ســاعت ۱۰ تا ۱۲ از این 
مجموعه بازدید کننــد. به گزارش ایلنــا، خزانه جواهرات 
ملی در تهران، میدان امام خمینی)ره(، خیابان فردوســی، 
نرسیده به چهارراه اســتانبول، نبش کوچه بانک مرکزی 
ساختمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واقع شده 
اســت و این خزانه روزهای چهارشنبه تا جمعه و تعطیلات 
رسمی، تعطیل است. گفتنی است؛ گنجینه بی مانند »خزانه 
جواهرات ملی« مجموعه ای از گرانبهاترین جواهرات جهان 
است که طی قرون و اعصار بدین صورت فراهم آمده است.هر 
قطعه از این جواهرات، گویای بخشی از تاریخ پرفراز و نشیب 
ملت بزرگ ایران و مبیــن ذوق و خلاقیت های هنری مردم 
این مرز و بوم اســت که خاطرات تلخ و شیرین شکست ها، 
پیروزی ها، غرور و خودنمایی ها و فرمانفرمایی همراه با زور و 
نخوت زمامداران گذشته را تداعی می کند. اهمیت جواهرات 
موجود در »خزانه جواهرات ملی« بــه ارزش اقتصادی آن 
محدود نمی گردد، بلکه نمایانگر ذوق و سلیقه صنعتگران 
و هنرمندان ایران در دوره های مختلــف تاریخ و به عنوان 
میراث تاریخی، هنری، نماینده هنرهای مستظرفه کشور 
پهناور ما است. علاقه مندان برای کسب اطلاعات تکمیلی 
درباره بازدیــد از این مجموعه می تواننــد به صفحه خزانه 
جواهرات ملی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی 

ایران مراجعه کنند.

اخبار فرهنگی
نگاهی بر نمایش  »نکراسف«؛ 

فضای جفنگ سیاسی در خدمت خلق کمدی موقعیت محمدحسن خدایی

ســومین فیلم مجیدرضا مصطفوی بعد از »آستیگمات« و 
»انارهای نارس«، فیلم »بی سروصدا« بود که بر خلاف عنوانش 
اتفاقاً فیلم پر سروصدایی است! از فرامتن فیلم که شروع کنیم به 
توقیف، اعمال سانسور و حاشیه های نمایش فیلم باید اشاره کرد 
که سروصدای زیادی به پا کرد و آن را به یکی از فیلم های پرحاشیه 
این ســال های ســینمای ایران بدل کرد. خود فیلم و ساختار 
ماجراجویانه آن نیز که از سکانس اول و پرهیاهوی آن آغاز می شود 
دلالت بر سروصدا و اتفاقات زیادی دارد که بی سروصدا بودن واجد 
آن نیست. تنها، شخصیت اصلی فیلم است که قرار است بار این 
عنوان و تایتل اصلی فیلم را به دوش بکشــد که در انتها به طور 
کاملًا واضح گفته می شود که سیامک با بازی پیمان معادی، مرد 
میان سال بی سروصدایی است که همین بی سروصدا بودن او باعث 
سوء استفاده از او شده است. اینجا است که سازندگان می توانند 
مدعی شوند عنوانی متناسب با فیلم انتخاب کردند اما آیا این نوع 
ارجاع مستقیم، کوتاه و از طریق دیالوگ کفایت می کند که اسم 

یک فیلم به عنوان ویترین اولیه آن، بی سروصدا باشد؟
وارد داســتان فیلم که می شــویم با فضای ابد و یک روزی 

فیلم های سعید روستایی و مغزهای کوچک 
زنگ زده  هومن سیدی مواجه می شویم 

تا مشــخص شــود فیلم قرار است 
بار دیگر فضــای دردناک و رنجور 

طبقه فرودســت و زاغه نشین 
را تصویر کنــد. ضمن اینکه 
انتخاب پیمــان معادی در 
نقــش اصلی ایــن فیلم، 
بیش از فضاسازی اولیه، 
تداعی گر فیلم محبوب 
دهــه 9۰ مخاطبــان 
ســینمای ایران یعنی 
»ابد و یک روز « اســت 
و جزئیــات ظاهــری 
در شــکل و شــمایل 
سیامک و شَل راه رفتن 
او نمی تواند شــمایل 
مرتضــی تولیخانلوی 
آن فیلــم را از ذهــن 

مخاطبان به هیچ وجــه دور کند. این الگوهای کلیشــه ای در 
فضاسازی و انتخاب بازیگر فیلم »بی سروصدا« در مضامین آن نیز 
ظهور و بروز دارد به نحوی که یکی از مهم ترین تم های فیلم، تقابل 
اخلاق و معیشت است که در بسیاری از فیلم های ایرانی شاهد آن 
بوده ایم، کاراکترهای فیلم از جمله رفیع در دوراهی میان شرایط 
بد اقتصادی و نیازمندی به پول، اخلاق و اعتماد را زیر پا می گذارند 
و به ســراغ دزدی می روند تا بتوانند تأمین مالی خانواده خود را 
انجام دهند و وقتی در مقابله با مرد خوب داستان گیر می افتند 
که می گوید: »مگر مجبور بودی که قول ارکســتر و عروسی پر 
زرق وبرق بدهی که بروی دزدی کنی«، با پاســخ دندان شکن و 
فیلم فارسی گونه روبرو می شوند که »مجبور شدم، سیامک، زنم 
حامله است«! این گونه کلیشــه پردازی ها در ساختار، دیالوگ و 

فضاسازی فیلم کم نیست.
کلیشه و الگوهای تکراری  سینمایی از کشمکش های اخلاقی 
اصغر فرهادی تا فضاسازی ژانر نکبت و بدبختی سعید روستایی 
و همچنین منطق های فیلم فارســی برای دزدی کردن و زیر پا 
گذاشتن اخلاق، ســاختار و اساس 
فیلم »بی ســروصدا« را تشکیل 
می دهــد به نحوی کــه برخی 
امتیازات کارگردانی و ایده های 

پیش روی فیلم، فدای این معایب می شود.
کارگردانی »بی ســروصدا« کارگردانی جاه طلبانه ای است 
و مصطفوی ســعی کرده از لوکیشــن های دیده نشده یا کمتر 
دیده شده ای استفاده کند که در میان فیلم های تک لوکیشن و 
آپارتمانی این روزهای سینمای ایران غنیمتی مهم برای چشم 
و نگاه تماشاگران به حساب می آید. مضافاً اینکه برخی ایده های 
فیلم از جمله عشق پسر نوجوان به دختر جوان و ترسیم فضای این 
دو، ایده پیشرویی به نظر می رسد که باتوجه  به محدودیت های 

سینمای ایران می تواند اتفاقی جالب باشد.
عدم انسجام و تعدد داستانک ها و خرده پی رنگ ها از مهم ترین 
مشکلات فیلمنامه »بی سروصدا« است به نحوی که فیلم از پدر 
به پسر، از پســر به مادر، از مادر به سیرک، از سیرک به دامداری 
و درنهایت به پــدر برمی گردد و پرداختن به این مســیر دوار و 
طولانی به نظر برای مخاطب ملال آور و فاقد جذابیت لازم 
است. رابطه پدر پسری فیلم میان ســیامک و سمیر تا 
حدی دچار شــعارزدگی و کلیشه پردازی 
می شــود و تحقیر مداوم سیامک از سوی 
همســرش خیلی منطقی بــه نظر 
نمی رسد چراکه سیامک مدام 
در حال تقلا و تــلاش برای 
زندگی و خانواده اش است 
و همسرش مداوم و بدون 
هیچ دلیل خاصی و تأکید 
بر اینکه تو بی عرضه هستی 
در حال سرکوفت زدن است.  
ارتباط مادر و پســر نامشخص 
است، مادر آن قدر برخی اوقات 
بی خیال پسرش است که انگار نه 
مادر، بلکه زن بابای او است. انتخاب 
سیرک ایده جالبی بوده ولی وجود 

آن در آن بیابان لم یزرع با مشــتری نداشــتن آن کاملًا منطبق 
می شود و مشخص نیست چرا مدیران سیرک تعجب کردند که 
چرا در آنجا مشتری ندارند! نقطه عطف دامداری و دزدیده شدن 
الاغ ها خوب برگزار نمی شود مضافاً اینکه وقتی همه بجز سیامک 
از ماجرا باخبر بودند، برخی کنش های اطرافیان در این موقعیت 

خیلی واقعی به نظر نمی رسد. 
بازی های فیلم آن چنان چنگی به دل نمی زند و به نظر نمی رسد 
برای هیچ یک از بازیگران آن از پیمان معادی، هانیه توســلی و 
مهران غفوریان حضور در این پروژه، دســتاوردی قابل اعتنا به 
شمار آید چراکه در بهترین حالت تکرار نقش های قبلی خود را 
با اندکی جزئیات انجام دادند: پیمان معادی تکرار ابد و یک روز، 
هانیه توسلی تکرار چند فیلم از جمله چرا گریه نمی کنی و مهران 
غفوریان در این گونه نقش هایی که بدذاتی و شــارلاتانیزم دارد 

زیادی کلیشه شده است.
برخی نمادگرایی های فیلم و ارجاعات سمبلیک فیلم نیز که 
قرار است وزن هنری آن را ارتقا دهد، به درام کمک نکرده است 
به طوری که برخی وجود الاغ را به عنوان حیوان و سوژه اصلی فیلم 
که از طرفی قرار است باعث رزق وروزی خانواده سیامک شود و از 
سوی دیگر گوشت آن به طور قاچاقی برای مردم بی نوای طبقه 
فرودست استفاده می شود به مردمی توصیف شده که هرجا لازم 
است از آنها استفاده می شود و هرجا کار برای آنها تمام شد، قربانی 
می شوند اما پرواضح اســت که این گونه برداشت های سمبلیک 
وقتی درام فیلم دچار مشکل باشد و شعارزدگی و کلیشه پردازی 
جای قصه گویی و شــخصیت پردازی را گرفته باشد، تأثیری در 

پیشبرد داستان و همراهی مخاطب ندارد.
در انتها باید گفت، »بی سروصدا« باوجود ادعای مستقل بودن، 
به شــدت وابســته به کلیشه های ســینمایی اســت. باوجود 
خلاقیت های بصری در انتخاب لوکیشــن ها به شــدت درگیر 
بازی ها و نقش های تکراری است و فضاسازی و تم های اخلاقی آن 

سینمای فرهادی، روستایی و سیدی را فریاد می زند. 

نگاهی به فیلم جدید مجیدرضا مصطفوی

»بی سروصدا«ی پرهیاهو!

پرده نقره ای

محمد تقی زاده


